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گزارش

تهیه و تنظیم:

ابوالقاسم عسکری

معاونتپژوهشیمدرسۀفقهیاماممحمدباقر7درراستایارتقاء
به اقدام شرعیطلاب، احکام استنباط با مرتبط دانشهای تکمیل و
برگزاریسلسلهنشستهایعلمیبااستفادهازاساتیدمبرّزحوزههای
مختصری میخوانید، ادامه در آنچه است. نموده دانشگاهها و علمیه
نسخه دربارۀ علمی نشست دومین در شده مطرح مباحث از است
شناسیباموضوع:"نقشنسخهشناسیدرشناختعواملتحریف" که
توسطاستادارجمند،حجةالاسلاموالمسلمینحاجسیدمحمدجواد
شبیری)دامتبرکاته(درتاریخ91/1/31درمدرسۀفقهیارائهشدهاست.
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موضوعبحث،نقشنسخهشناسیدرشناختعوامل
تحریفاست.

اینبحثیکیاززیرشاخههایبحثاصلینسخهشناسی
است.

واژهنسخهشناسیترکیبیازنسخهوشناسیاست.مراد
ازنسخه،نسخههایمخطوطاستنهچاپی.وترکیب
نسخهوشناسیمانندترکیباتمشابهبهمعنایشناخت

عالمانهوکارشناسانهازنسخهاست.
مااززمانهایبسیارقدیمبانسخخطّیمواجههستیم
وفرهنگمکتوبسابقۀبسیاردیرینهایدارد.مقابلهو
عرضنسَُخبریکدیگروشناختنسخۀصحیحازسقیم
وبحثهایمشابهسابقۀطولانیداردامّاآنچهبیشترمدّ
نظراستبحث»نسخهشناسی«یعنیشناختکارشناسانه
پژوهشیاست.وتوجّهبه بهعنوانیکموضوعمستقلّّ
ویژگیهاومختصاتیکهنسخدارندواینکهاینهاچه
تأثیریدرمباحثمختلفعلوماسلامیازجملهفقهدارد.
بحثهایمرتبطبانسخهشناسیازدغدغههاییبودهاست
کهمنهمیشهداشتهامودرغالبکتبومقالاتاینبحث
رادنبالکردهاموبهتناسب،بعضیازاینبحثهارااشاره

کردهام.
سرفصلهایاینبحثعبارتنداز:

اول: شیوة شناخت نسخة صحیح از سقیم
باعنوان»تصحیحو اینبحثرادرمقالهای کلیات
راهکارهایآن«مطرحکردهامکهدرمجلّۀآیینپژوهش
چاپشدهاست.این،بحثگستردهایاستوبعضی
بحثهایعاموبعضیبحثهایاختصاصیدارد.بهاین
معناکهویژگیهایکتبحدیثیوفقهییکویژگیهای
خاصیاستکهاگربخواهیمنسخهصحیحازسقیمرا
بشناسیمبایدباآنویژگی هاآشناباشیم.شناختضوابط
وقواعدکلّیشناختنسخهوضوابطوقواعدیکهدر
خصوصکتبفقهییاحدیثیحاکماستبسیارمهم

است.

دوم: تأثیر منبع شناسی در تشخیص نسخة صحیح
بسیاریاوقاتمنابعیهستندکهمطالبشانراازکتب
دیگراخذکردهاندبدوناینکهتصریحبهآنکنند.این
منابعخودکمککنندهبرایشناختنسخهقبلیهستند.
تازمانیکهنحوۀاخذواقتباسکتابهاازیکدیگررا
نشناسیم،بسیاریازنکاتمربوطبهشناختنسخۀصحیح

ازسقیمرانمیتوانیمبهدستآوریم.

مثلًاازنمونههاییکهکمتربهآنتوجّهشدهاست،»آثار
شیخطوسی«است.منبعاصلیبسیاریازمسائل»کتاب
مبسوط«شیخطوسی»کتبشافعی«است.توجّهبهکتاب
اصلیبرایبررسیصحّتوسقمکتاببسیارمفیداستو
بسیاریازاوقاتاغلاطیکنسخهبامراجعهبهمنبعاصلی

بازشناسیمیشود.
ازنمونههایدیگر،رابطۀبعضیکتبماازیکدیگراست.
مثلاخذواقتباسهاییکهشهیدثانیازکتبشهیداوّلیا
آثارمحقّقکرکیانجامدادهاستیا»ریاض«ازشرحلمعه.

سوم: نحوه انتقال میراث مکتوب و تأثیر طرق و 
مشیخه در آن

یکیازمباحثمهمحدیثیورجالینحوۀانتقالمیرات
مکتوباستکهبهتناسبدرمباحثیکهدرتوضیحو
تغییراسنادمطرحکردهام،بهآناشاراتیکردهام.اینمباحث

درحدّنسخهدستنویسمنتشرشدهاست.

چهارم: جایگاه »اصالۀ الصحۀ« در نسخه شناسی
پاسخسؤالاتیماننداینکهاصالة الصحةچیست؟آیا
اصلعملیاستیااماره؟جایگاهجریانآنکجاست؟آیا
درمواردیکهنسخۀغلطیاسقیماستویازمینۀتحریف
وجودداردمیتوانیمبهاینکهاصلصحّتنسخهاست
حکمکنیم.اینهاازمباحثمهمیاستکهتازمانیکهمنقّح

نشود،بسیاریازمباحثعقیمخواهدبود.

پنجم: شیوه احراز صحّت نسخة مصادر مفقوده ای 
که علماء از آن نقل کرده اند

مثلًاشیخطوسیدرتهذیبازبعضیمصادرقدیمیمثل
کتاب»علیبنحسنبنفضال«نقلکردهاست.ماچگونه
میتوانیماحرازکنیمکهنسخهایکهدراختیارشیخطوسی

بودهاستنسخۀمصحّحوصحیحیبودهاست؟
اینبحثرابهتناسبدراصولمطرحکردهامودر
بعضییادداشتهایمآوردهامکهاینیادداشتهادربین
دوستانیکهدربحثماشرکتمیکنند،منتشرشدهاست.

ششم: بررسی صحّت و سقم اصالۀ عدم الزيادة 
عند دوران الامر بین الزيادة والنقیصۀ

یکبحثیدرکلماتفقهاءومحقّقانمطرحاستکه
اگرروایتیدوگونهنقلشودویکیزیادهبردیگریداشته
باشد،آیامیتوانقائلشدبهاینکهروایتمشتملبر
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قسمتزیادۀصحیحاستواینزیادهدراصلبودهاست
ودرروایتدیگرسقطرخدادهاست؟

اینبحثبهتناسبذیلحدیث»لاضرر«مطرحشده
است.درنقلاینحدیثاختلافهاییوجوددارد.در
بعضی»لاضررولاضرار«ودربرخیدیگربااضافهقید
»فیالاسلام«ودربعضینقلهابهصورت»لاضررولاضرار

علیمومن«نقلشدهاست.
درمقایسۀدونقلاوّل،اینمطرحشدهاستکهآیااصل
وجودقیدبودهاستودرنقلدیگرسقطشدهاستیا

چنیناصلیوجودندارد؟
معمولکسانیکهقاعده»لاضرر«رادنبالکردهاندبه
تناسب،اینبحثرانیزمطرحکردهاندومطالبسودمندی
درفرمایشاتشانوجودداردمخصوصادر»تقریراتآیت

اللهسیستانی«کهبسیارپختهوخوبمطرحشدهاست.

مبانی که این دلیل به بحثها این همه تقریباً اما
نسخهشناسیچنداندربحثهایعلمیمامطرحنیستو

توغّلعالمانهدرنسخخطّیکمتروجودداشتهاستدارای
کاستیهاییاست.


شناخت در نسخهشناسی »نقش بحث اصلی، بحث

عواملتحریف«است.
تعریفاجمالینسخهشناسیراعرضکردم.درمورد
تعریف»تحریف«میتوانیدبهمقالهایکهدرمورد»تحریف
وتصحیف«نوشتهامودر»دانشنامۀجهاناسلام«چاپ
شدهاستمراجعهفرمایید.دراینمقالهتعریفاتمختلفی
کهراجعبهتصحیفوتحریفانجامشدهاستوتفاوت
ایندوراذکرکردهام.اجمالاًتحریف،یعنیاینکهنسخه،

ازشکلیکهداردبهشکلدیگرتبدیلشود.
مااززمانهایبسیارقدیمبابحثتحریفاتمواجهبوده
ایمومصادربسیارقدیمیاینبحثرامطرحکردهاندکه
درمقالهتصحیفوتحریفبهاینمصادراشارهکردهاممثل
کتابحمزۀاصفهانیبانام»التنبیهعلیحدوثالتصحیف«
کهمتوفی260هجریقمریمیباشدوکتابهاییکهبه
دنبالاینکتابدرردوتکمیلاینکتابنوشتهشدهاست.
درلابهلایکتبدیگرمامباحثمربوطبهتحریف
مطرحشدهاست.مثلًایکیازمباحثجالبدرمورد

دَ قَبْراً أَوْ  تحریف،مطالبیاستکهدرموردروایت»مَنْ جَدَّه
سْلَامِ«درفقیهوتهذیبمطرحشده لَ مِثَالًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِ مَثَّه

است.
درفقیهجلد1صفحه189نقلشدهاستکهاینروایت
رامرحومصفار»جدّد«خواندهاستومرحومسعدبن
عبدالله»حدّد«خواندهاست،مرحوماحمدبرقی»جدث
یاجدّث«خواندهاستودرتهذیب1اضافهمیکندکه
تحریفات گونه این است. »خدّد«خوانده مفید مرحوم
باعثمیشودکهیکروایتبهگونههایمختلفخوانده
وتفسیرشودواحکاممختلفیبهیکروایتاستنادداده

شود.
ازاینگونهبحثهادرطولتاریخزیادداشتهایم.وعلما
توجّهبهنسخوسعیبریافتننسخمعتبرومقایسهآنها
داشتهاند.مثلادر»رجالابنداوود«دربساریازموارد
آمدهاستکهنسخۀاصلیشیخدررجالیافهرستبهچه
شکلیاستکهاینگزارشاتنشانمیدهدکهسعیمی
کردندنسخۀاصلیرابهدستآورند.ونقلیاتخودشان

رااتقانببخشند.
امااوّلینشخصیکهبهطورعالمانهبهاینبحثتوجّه

1.تهذیبالأحکام)تحقیقخرسان(،ج1،ص:459
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در ایشان است. معالم« »صاحب است کرده
از یکی الجمان« »منتقی ارزشمند بسیار کتاب

نکاتیکهمدّنظرداشتهاندایناستکهتحریفاتی
کهدراحادیثرخدادهاسترانشاندهند.آنچهدر

مطالب»صاحبمعالم«بسیارمهمبهنظرمیرسد،کشف
عواملیاستکهتحریفبهواسطۀآنهاایجادمیشدهاست.

ماننداینکهتذکرمیدهندکهدربینقدماروش
»تعلیقسند«وجودداشتهاستودرمصادر

متأخّربهایننکتهتوجّهنشدهوباعث
اشتباهاتیشدهاست.

بهعنوانمثالدرکافیسنداوّلبهاین
شکلآمدهاست:

عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن 
محبوب

وسنددومبهصورتاحمدبنمحمدعنابنمحبوب
و»عدةمناصحابنا«ازاوّلسنددومبهاعتمادسنداوّل،
افتادهاست.امّاشیخطوسیدرتهذیببسیاریازاوقاتاز
ایننکتهغفلتکردهاستوسنددومرادرتهذیبآورده
استباتعبیرمحمدبنیعقوبعناحمدبنمحمد،در
نتیجه»عدة من اصحابنا«کهواسطهبوده،حذفشدهاست.
توجهبهایننکتهبراینخستینباراز»صاحبمعالم«
بودهاست.البتهّاینضابطهزیادبهبحثدقیقنسخهشناسی
مربوطنیست،امّابعضینکاتدیگریرا»صاحبمعالم«
مطرحکردهاندکهنشاندهندۀنگاهعالمانۀایشانبهنسَُخ

بودهاست.
ایشاننگاهشانبهنسخههابسیاردقیقبودهاست.مقدّمۀ
بحثنسخهشناسی»دقتّدرنسخه«است.گزارشهای
دقیقیازدقتّایشاندرنسخهشناسیوجوددارد.مثلًادر
بعضیجاها2اشارهمیکندکهدربعضینسخههایتهذیب

2.محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن 
عيسی، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: رأيت أبا عبد الله7 
حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا. قلت: هکذا 
صورة إسناد هذا الحديث في نسخ التهذيب، وهو مما وقع فيه 
الغلط بوضع کلمة )عن( في موضع )واو( العطف کما نبهنا عليه 
إجمالا و تفصيلا، فإن حماد بن عيسی و فضالة يرويان معا عن 
معاوية بن عمار، و الحسين بن سعيد يروي عنهما عنه، و ذلک 
شايع معروف وقد راجعت خط الشيخ فوجدت قلمه قد سها فيه، 
فوائد  في  ذکرناه  الذي  النحو  علی  بالاصلاح  تدارکه  مما  وأظنه 
المقدّمة، وذلک بوصل طرفي العين ليصير واوا و هو مما لا يکاد 
يتفطن له لبعده عن الصورة المعهودة للواو، و قد عرض لموضع 
الاصلاح هنا في خط الشيخ محو قليل قوي بسببه الاشتباه فلذلک 
توقفنا عن الجزم بالاصلاح کما اتفق لنا في غير هذا الموضع، إذ 

کان هناك سليما من هذا العارض فحققناه بالتأمل.

شیخ
مواردی طوسی

»واو« به »عن« که دارد وجود
تصحیفشدهاست.)درسابق»عن«شبیه»واو«
نوشتهمیشدهاست.نونرابهشکلگردنمینوشتهاند
بلکهبهشکلیشبیهراءمینوشتهاند.(ایشانتعبیرمیکنند3
کهنسخۀاصلیرامندیدهام.مشخصاستکهابتدا»عن«
نوشتهشدهبودهاستوبعدمرحومشیخخودشانبرای
تصحیحدوطرفحلقهعینرابهیکدیگرچسباندهاست
وتبدیلبهواوشدهاست.وجالباستکهبعدمیفرمایند
کهمقداریرنگمرکبکمرنگشدهاستوبهخاطر
ایننمیدانمکهواقعاًتصحیحشدهاستیانهوبهچه
نحوبودهاست.یعنیدرموارددیگرکهاینکمرنگشدن
مرکبوجودنداشتهمطمئنبودمکهشیخاصلاحکرده
استامّادراینجاواقعانمیدانم.ویادربعضیموارد
ذکرمیکندکهتغییریکهانجامگرفتهاستمرکّبشغیر
ازمرکباستوگویاخطآننیزغیرازخطاصلیاست.
همۀاینهانشانمیدهدکهایشاننسخهرابهچهدقتّینگاه

منتقی الجمان، ج 2، ص 5
3. و قد راجعت خط الشيخ فوجدت قلمه قد سها فيه، وأظنه 
مما تدارکه بالاصلاح علی النحو الذي ذکرناه في فوائد المقدّمة، 
وذلک بوصل طرفي العين ليصير واوا وهو مما لا يکاد يتفطن له 
لبعده عن الصورة المعهودة للواو، وقد عرض لموضع الاصلاح 
هنا في خط الشيخ محو قليل قوي بسببه الاشتباه فلذلک توقفنا 
عن الجزم بالاصلاح کما اتفق لنا في غير هذا الموضع، إذ کان 

هناك سليما من هذا العارض فحققناه بالتأمل.
منتقی الجمان، ج 2، ص 5
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میکردهاند.
یکبحث،»دقتدرنسخهخوانی«استکهمقدّمۀ
نسخهشناسیاست،امّابحثمهمترایناستکهبهصورت
عالمانهبهمقولۀتحریفدرنسختوجّهکرد.وعللآنرابه
دستآورد.مثلًایکموردتحریف،تبدیل»واو«به»عن«
میباشد.امّابهدستآوردنعلّتآنمهمتراستکهنیازبه
تفکّرعالمانهدرمجموعهایازاغلاطدارد.درهمینمثال
ایشانعلّتتحریفرااینگونهبیانمیکنندکهدرهرطبقه
یکراویموجوداستپساگربیشترازیکیباشدخلاف
متعارفاستوانسانخیالمیکندکهاینجاهمبههمان

شکلمتعارفاستواشتباهرخمیدهد.
یادرموردتصحیف»بن«به»عن«صاحبمعالمدر
منتقیالجمانجلد3صفحه53موردی4رامثالمیزنندو
میفرمایندکهشیخطوسیاوّلینباریکهاز»موسیبن
قاسم«درجلدپنجمتهذیبنقلمیکندسندبهاینگونه

است:
موسی بن قاسم عن معاويه بن وهب عن صفوان بن يحيی.

بعدمیفرمایندسنددرستموسیبنقاسمبنمعاویهبن
وهباست.وبعداشارهمیکنندومیفرمایندکهچونشیخ
برایاوّلینبارازموسیبنقاسمنقلمیکندمناسباست
کهاسمکاملموسیبنقاسمراذکرکندامّاچونمعمول
ایناستکهدراسمهاتنهانامراویونامپدرشرانقل
میکنندبههمیندلیلدرمواردیکهبهجایدونامچهار
نامذکرشودطبیعیاستکه»بن«بتواندتحریفبه»عن«

شودتاتبدیلبهمتعارفشود.
البتهّهمهاینهافروعقاعدۀکلی»تحریفنامأنوسبه
مأنوس«استبهاینبیانکهذهنانساندرهنگامنسخه
خوانیتلاشمیکندکهازنامأنوسبهمأنوسحرکتکند.
بههرحال»صاحبمعالم«درکتاب»منتقیالجمان«
اصولاساسیعواملتحریفرانشاندادهاستکهبه

4. ولا ريب أنه غلط لن معاوية بن وهب أقدم في الطبقة من 
صفوان بن يحيی فروايته عنه غير معقولة ولا يوجد نحوها في 
شئ من طرق أخبارنا وفي نسخة عندي قديمة للاستبصار »موسی 
ألحق  الواقفين عليها  »ثم إن بعض  القاسم بن معاوية وهب  بن 
الکلمة عما  بها  تتغير  لم  ابن الولی بصورة متميزة  العين لکلمة 
کانت عليه بخط کاتبها، و ما ذاك الا لتوهم کون الصحة في جهة 
الکثرة وعدم الممارسة أو لنوع من الغفلة، وهذا الحديث أول ما 
أورده الشيخ في الکتابين عن موسی بن القاسم وذلک مظنة لزيادة 
البيان في نسبه وحيث إن التيقظ لهذه الخصوصيات عزيز والشايع 
الغالب في تسمية الرجال عدم التجاوز عن ذکر الب وقع في هذا 
التوهم في أوائل النسخ وسری ذلک في الواخر وقد بينا أيضا في 
أول الکتاب ان رعاية الطبقة يمنع من رواية موسی بن القاسم عن 

جده معاوية بن وهب بغير واسطة.
منتقی الجمان، ج 3، ص 53

عنواناوّلینکسیکهبهاینمطلبتوجّهپیداکرده،فوق
العادهوخیرهکنندهاست.

بعدازایشاناینبحثهاادامهداشتهاستودوسهنفر
هستندکهدربحثهایمربوطبه»تصحیفوتحریف«

بسیارفعالحضورداشتهاند.
مانند»میرداماد«در»الرواشحالسمائیه«ورسالۀمستقلّی
کهدارندومهمترازایشانازعلمایمعاصر»مرحومآیت
اللهبروجردی«درتعلیقاتترتیباسنادکافیوتهذیب
وغیرهدنبالکردهاند.ومرحومآیتاللهشوشتریدر
کتاب از فصلهایی در همچنین و الرجال« »قاموس
»الاخبارالدخیله«.آیتاللهشبیریزنجانیدرحواشیکهبر
نسخههایکتبحدیثیزدهاندمفصلاینبحثرامطرح
کردهاندبهخصوصدردوجلسهازکتابالنکاحجلد4
درس130تا133،کهعمدۀبحث،اختصاصبه»اصالة 
عدم زيادةدردورانامربینزیادهونقیصه«اختصاصدارد.
ونکتۀمهمیکهدرآنجامتذکّرشدهاندایناستکهما
بایدبفهمیم،چهعواملیباعثبروززیادهوسقطدرنسخ
میشودوبدونشناختاینعواملنمیتوانایناصلرا
ارزشگذاریوبررسیکردونمیتوانگفتکههمیشه
درستاستیاغلط.بلکهبایدببینیمکهچهعواملیباعث

میشوددریکنسخهزیادهیانقیصهرخدهد.
یابحثجمعبین»نسخهصحیحومحرف«،»ادراج
حاشیهدرمتن«وماننداینابحاثکههمدراینجاوهم
درجلد7کتابالنکاحدرسشماره234بهاینموضوع

پرداختهاند.
نکتهایکهدراینجامیخواهمتأکیدکنمایناستکه
که باره این در زنجانی اللهشبیری آیت خودحضرت
چگونهمتوجّۀاینعواملشدندمیفرمودندکهموقعیکه
بهنسخخطّیمراجعهمیکردمگاهیمیدیدمکهدرسند
اصلیعدة من اصحابنا عن احمد بن محمد آمدهاست،
وزیرعبارت»احمدبنمحمد«نزدیککلمه»محمد«،با
خطریزتری»بنعیسی«نوشتهشدهاست.اوائلتصورمی
کردمکهاینبنعیسیسقطازمتنبودهاستودراصل
بودهاستوچونسقطشده،درحاشیهبینسطورنوشته

شدهاست.بعدکهدقتکردمدونکتهرامتوجّهشدم:
اوّلاینکهخطایننوشتههاکوچکترازخطّمتناست.
دوماینکهدرمواردمخصوصیایناضافاتنوشتهشده
است.مثلًادرسندآمدهاستعلیعنابیهعنالحسنعن
معاویه.زیرعلینوشتهشدهبودبنابراهیم.زیرحسن،
بنمحبوبنوشتهشدهبودوزیرمعاویه،بنوهبنوشته
شدهبود.وایناضافاتدرهمهجانیستبلکهجنبههای
تفسیریداردوتوضیحبرعبارتمتناست.وبعدمتوجّه
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شدمکهاینحاشیههاییاستکهبینسطورنوشتهشده
استکهدرقدیماینشیوهحاشیهنویسیرواجداشتهاست.
اینالگویتحریفاتباتوجّهبهچندنکتهکشفمیشود.
اوّل:دقتدراینکهدرنسخۀاصلیبهچهشکلیوارد

شدهاست.
دوم:دیدنمواردمشابهوکنارهمقراردادنآنهاونتیجه

گیریازآنها.
نقل زنجانی شبیری الله آیت حضرت را ماجرایی
میفرمودندکهعبارتیدر»عروة«درکتابالحجوجود
داردکهدومسألهپشتسرهمبهشکلیآمدهاستکه
محشّیندرموردآندچاراشکالشدهاند؛دریکجاقید
»فیالحجالواجب«نیازنیستوایشانآوردهاندودرجایی
اینقیدنیازاستونیاوردهاند.حضرتآیتاللهشبیری
زنجانینقلمیفرمودندکهکسیازدرسمرحومآیتالله
حکیمنقلمیکردکهایشاندراینجابهاشکالبرخوردند
کهچرا»صاحبعروه«اینمطلبرابهاینصورتآورده
است.یکیازشاگردانتذکرمیدهدکهمرحومآیتالله
بروجردیاشارهنمودهاندکهقید»فیالحجالواجب«در
مسألهقبلمربوطبهمسألهبعداستوعدموجوداینقید
درمسألهبعدمربوطبهمسألهقبلاست.مرحومآیتالله
حکیماینراپذیرفتندومنشأاینتحریفرااینگونهبیان
کردندکه»فیالحجالواجب«درابتداازمتنساقطشده
بودهاستواشتباهاًدرمسألهبعدیواردشدهاستدر
حالیکهبایددرمسألهقبلیواردمیشدهاستوموضع
ساقطاشتباهتشخیصدادهشدهاست.وبعدکهنسخه
اصلی»متنعروه«بهخطمرحومسیدرادیدهبودندمتوجّه
شدهبودندکههمینگونهاستواینعبارتدرحاشیه
بودهاستوعلامتحاشیهنخوردهاست.واینحاشیه
جایینوشتهشدهاستکهبهمسألهدومنزدیکترازمسأله
اوّلاست.بهطوریکهاگرکسیعمیقاًبهمسألهفقهیآن
مسلّطنباشدبهطورطبیعیاینگونهاستکهدرمسأله

دومواردمیکند.
ایننگاهبهنسخهیکنگاهعالمانهاستوکسیمثل
مرحومآیتاللهبروجردیکهبامقولهنسخهآشنااست
اینمطلبرامتوجّهمیشود.مرحومآیتاللهحکیمهم
اگرچهاصلتنبهمطلبرامتوجّهنمیشوندچونبهمقدار
مرحومبروجردیآشناییبانسخهندارندامّابههرحالبا
مقولۀنسخهشناسیآشناهستندوبهمحضتذکّر،اذعانبه

آنمیکنندودلیلآنرابیانمیکنند.
بحثهایمختلفیکهدرقواعدتصحیفاتوتحریفات
درلابهلایکتابهایعلماءمطرحشدهمتأسّفانهبهصورت
مقالۀ در است،کهمنسعیکردم نشده چاپ مستقلّّ

تصحیفوتحریففرمایشاتعلماءرابهیکنظمو
انسجامیبرسانم.

اینجلسهرادرواقعبایدیکجلسۀمقدماتیتلقّیکرد
وبرایکارجدّیبایدجلساتکارگاهیقراردادودوستان

خودشانروینسخههاکارکنند.
کسانیکهمیخواهندکارجدّیرویاینمباحثانجام
دهندبهمقالۀ»تحریفوتصحیف«کهدر»دانشنامۀجهان

اسلام«نگاشتهشدهاستمراجعهکنند.
البتهّاینبحثبسیارگستردهاستودراینمقالهفقط
»فهرستوسرفصل«ارائهشدهاست.مندراینمقاله
سعیکردهامآدرسهاییکهمنابعاینبحثدرآنهاوجود
داردراارائهکنمکهازنظرارجاعبهاینمنابعمیتواندمفید
باشد.واینمقالهبیشترازاینکهخودشمیتواندمورد
استفادهقراربگیردارجاعیاستبهمجموعۀعظیمیاز
منابعپراکندهایکهدربحثتحریفوتصحیف،علمای

شیعهوسنیبهاینمطلبپرداختهاند.
همچنیندرلابهلایبحث»توضیحالاسناد«کهازدست
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نوشتههایمتنهااینکتابچاپشدهاست،مثالهایبسیار
متنوعومختلفیدرموردتحریفاتوتصحیفاتمییابید
کهسعیکردهامدرخیلیمواردروندتحریفراذکرکنم.
گاهیتحریفروندچندمرحلهایداردویکبارهصورت

نگرفتهاست.
یکنکتۀدیگراینکهالآنبسیاریازتحریفاتبرایما
نامأنوساست،امّااگرکسیبانسخههایخطّیکارکندو
آشناباشدآنهارابهترمتوجّهمیشود.یکیازعواملمهم
تحریف،»شباهتخطوط«استدرحالیکهخطوشیوۀ
نگارشدرطولزمانتغییرکردهاست.درنتیجهاگرمابا
نسخههاآشنانباشیمنمیتوانیماصلًااحتمالاینتحریفات
رابدهیم.مثلًااینکه»عمر«و»عثمان«درنوشتههایخطّی
بسیارشبیهبههمهستند،درابتداعجیببهنظرمیرسدامّا

بامراجعهبهنسخخطّیمیبینیمکهعجیبنیست.
کردهام سعی نوشتههایم بعضی در بهخصوص من
بعضیتصحیفاتکهدرنگاهنخستینخیلیغریببوده
استراتوضیحدهم.اگردرنرمافزار»جامعفقه«یا»جامع
الاحادیث«کهکتاب»توضیحالاسناد«وجوددارد،کلمه
»الخطوطالقریبه«راجستجوکنیدمواردیپیدامیکنید
کهبعضیحواشیکافیچاپدارالحدیثاستکهبیتشر
ازتعلیقاتمنگرفتهشدهاستوآقایحسینیزحمت
اینتعلیقاتراکشیدهاندوبعضیهمدر»توضیحالاسناد«
استکهنمونههاییازتفاوتهایخطوطقدیمیباخطوط

جدیدبررسیشدهاست.
یکروشغیرمستقیمبرایشناختتحریف،مراجعه
بهکتابهاییاستکهگزارشخوبیازنسخههایخطّی
دارندمثلکافیچاپدرالحدیث،کهباتوجّهبهاختلاف
نسخههاییکهنقلشدهاستمیتوانمواردخوبیرابه

دستآورد.
یکنکتۀمهمیکهبرایشناخت»نسخۀصحیح«وجود
دارد،شناخت»حرکتتصحیف«است.تصحیفیعنی
»تبدیلیکعبارتبهیکعبارتغلطدیگر«کهگاهیاین
حرکتدرچندمرحلهاست.درنتیجهبرایرسیدنبهکلمۀ

اصلیبایدهمینمسیررابرگشت.
منسعیکردهامدراینمدّتیکهکارکردهامالگوسازی
کنموقواعدعامیراایجادکنموبرایهرکدامازاینهازیر
شاخههاییقراردهمتامجموعهتحریفوتصحیفتحت
قوانینیقرارگیرد.البتهّممکناستکسانیبتوانندشیوههای
جدیدیکشفکنندبنابراینجایکاردارد.علاوهبراینکه
تطبیقاتاینمواردهممهماستووابستهبهایناستکهبا
اینقواعدآشناباشیمونحوۀایننقلوانتقالاترابدانیم.
دوستانبرایکارپیراموناینمطالببهمقالهایکهدر

موردتحریفوتصحیفنوشتهشدهاستکهبعضیاز
منابعاینمقالهراذکرمیکنم،مراجعهکنند.

کتابهاییمانند»منتقیالجمان«وآثارمرحومشوشتری
مانندکتاب»الاخبارالدخیله«و»قاموسالرجالوالنجعهدر
شرحلمعه«.البتهّکتاب»بهجالصباغۀ«ایشاندرشرحنهج
البلاغهرامراجعهنکردمامّاعلیالقاعدهبایدنکاتقابل

استفادهزیادیداشتهباشد.
نکتهایکهدرموردفرمایشاتمرحومشوشتریباید
ایشاندایرۀتحریفرابسیار ایناستکه عرضکنم
گستردهقراردادهاندوبسیاریازتحریفاتیکهایشانادّعا
کردهاستیادلیلبرآننداریمویادلیلبرعدمتحریف
داریمومرادمنازارجاعبهآثار»محقّقشوشتری«این

نیستکهبرهمۀبرداشتهایایشانصحّهبگذارم.
زمانیبهتناسباینکهایشانادّعاکردهبودندکهدر
رجالکشّیتحریفاتزیادیرخدادهاست.نصفیک
جلد»قاموسالرجال«راازاینزاویهنگاهکردمکههر
موردیکهایشانتحریفیازکشّینقلمیکندمراجعهکنم.
نتیجهاینشد،کهحدودبیستدرصدازمواردحقّبا
ایشانبودوبعضیازاینبیستدرصدفوقالعادهبود،که
اگرایشانمتوجّهنمیشدکسیدیگرهممتوجّهنمیشد.
حدودپنجاهدرصدهمبیدلیلبودوسیدرصدمظنون
بود،یعنیاگرچهدلیلقطعینداشتامّابهصحّتمطلب

ایشانظنّحاصلمیشد.
منبعدیگر»معجمرجالمرحومآیتاللهخویی«است،
راذکر درقسمتیکهاختلاف»کتبواختلافنسخ«

میکند.
یکنکتۀمهمایناستکهدرتحریفاتبهصورت
تجریدیمیگوییم»دوکلمهکهبههممشابههستندبههم
تبدیلمیشوند.«امّامهمایناستکهخارجاًاینراپیدا
کنیم.امتیاز»معجمرجال«ایناستکهاختلافنسخهراکه
مراجعهمیکنیمبهدلیلاینکهمیفهمیمیکیازدونسخه

غلطاستمیتوانیممواردتحریفراپیداکنیم.
همچنینحواشیمرحومآیتاللهبروجردیبر»ترتیب
اسانیدکافیوتهذیب«قابلاستفادهاستوکتاب»توضیح
الاسناد«.درحواشیآیتاللهزنجانیدراینموردنکات
زیادیوجودداردکهمتأسفانهبسیاریازآنهاچاپنشده
است.البتهّدرکتابجرعهایازدریادرجلددومحواشی
ایشانبررجالبرقیچاپشدهاستکهنکاتمربوطبه

بحثتصحیفاتوتحریفاتزیادپیدامیشود.
وصلّیاللهعلیسیدنامحمدوآلهالطاهرین.




